
 

باز ايست نه زبانك؛ اى بچرخ  

لامُحال چرخ   اين ايستد نمى بازت كه  

ريزد نمى كه ديده از اشك بريز  

يار ديدگان   از تن، ى خفته آبروى  

روز هر رقصد مى كه قلم اى برقص  

نامردان نامراد   ساز به مردان، مرد   پاى    

دهان آن است ريز شكر كه لب بگشاى  

مكان آن است محرم مُهر   كه رخ بنماى  

آسمان اين است بلند كه دل اى كش پر  

زمان سقف   است كوتاه كه پاى اى منشين  

آشنايى ى كوچه اين است تنگ و باريك  

جدايى ى دغدغه در شهر اين است حبس  

 

بريزبن - دوهزاروهفده مى شانزدهم وحيدفاضل  

بامداد ٣:٣٠ ساعت  


